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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 قاتل سریالی 
مسافران قطار دستگیر شد

قاتل ســریالی هندی کــه در قطارها و ایســتگاه های قطار 
قربانیانش را به دام می انداخت، توسط پلیس دستگیر شد.

به گزارش همشهری در 16نوامبر )26 آبان( امسال، پلیس 
هاریانا، یکی از ایالت های شــمالی هند، در جریان قتل یک 

دختر دانشجوی 19ساله قرار گرفت.
به گزارش رسانه های هند ، در بررسی های اولیه مشخص شد 
که قاتل به دختر جوان تجاوز و جسدش را در یک باغ انبه رها 

کرده است.
در تحقیقات مشخص شد که دختر جوان پس از پیاده شدن از 
قطار در حال بازگشت به خانه اش در نزدیکی ایستگاه راه آهن 
بوده و همزمان با تلفن همراه با دوستش صحبت می کرده که 

هدف حمله قاتل قرار گرفته است.
عامل جنایت با توجه به خلوتی محل او را به باغ انبه در همان 
نزدیکی کشانده و نقشه شومش را عملی کرده بود. پلیس یک 
کیف، لباس و سایر وســایل دختر جوان را در نزدیکی محل 
جنایت کشف کرده و پزشکی قانونی اعلام کرده که این دختر 

خفه شده است.
در ادامه، مأموران پلیس فیلم بیش از 2هزار دوربین مداربسته 
را که در مسیر این دختر بود بازبینی کردند. یکی از فیلم های 
ضبط شده تصویر واضحی از مردی را نشان می داد که دختر 

جوان را زیرنظر داشته و او را تعقیب می کرده است.
براساس این گزارش یک افسر پلیس، با دیدن فیلم، مظنون 
را به نام راهول جات، 30ساله شناخت؛ چرا که او یک تبهکار 
ســابقه دار بود. بدین ترتیب پلیس با ردیابی راهول توانست 
یکشنبه او را در پارکینگ ایستگاه راه آهن واپی دستگیر کند.

در بازجویی های پلیسی راهول به پلیس گفت: برای گرفتن 
حقوقم به هتلی که قبلا در آن کار می کردم، رفته بودم که در 
راه دختر جوان را دیدم و به او حمله کردم. بعد از تجاوز و قتل 

او، پول هایش را دزدیدم و فرار کردم.
همچنین مشخص شد که او یک قاتل سریالی است و تا کنون 
4زن را با همین شگرد به قتل رسانده است. او در همه قتل ها، 
زنان و دختران جوان را در قطار یا ایستگاه های قطار شناسایی 
کرده و بعد از تعقیب آنها، نقشــه شومش را عملی کرده بود. 
همچنین براساس تحقیقات پلیس معلوم شد که راهول در 
سال های گذشته نیز به جرم سرقت و قاچاق اسلحه زندانی 

شده است. تحقیقات از این قاتل سریالی ادامه دارد.

نقشه دختر جوان و خواستگارش 
برای سرقت از خانه مادربزرگ و خاله

دختر و پسری جوان که نقاب به  صورت داشتند، برای سرقت 
وارد خانه ای قدیمی در تهران شدند، اما یک لحظه نقابشان 

کنار رفت و همین رازشان را فاش کرد.
به گزارش همشهری،  چند روز قبل سارقان نقابدار با ورود به 
خانه ای در یکی از محله های تهران دست و پای دختری را که 
در خانه تنها بود، بستند و او را به باد کتک گرفتند تا طلاها و 
جواهراتش را سرقت کنند. آنها در حال جست وجوی طلاها 
در خانه بودند که اتفاقی غیرمنتظره رخ داد. نقاب یکی از آنها 
که پسر جوانی بود، روی زمین افتاد و هرچند وی تلاش کرد 
صورتش را مخفــی کند، اما دختــر جوان)صاحبخانه( او را 
شــناخت، با این حال به روی خودش نیاورد و وقتی دزدان 
خانه را ترک کردند، دختر جوان با پلیس تماس گرفت. او 

پس از آنکه ماجرای سرقت را برای مأموران شرح داد 
گفت: یکی از سارقان خواستگار خواهرزاده ام، نسرین 
بود که از شهرستان به تهران آمده و حتی نزد من و 
مادرم هم آمده بود. همدســتش زنی بود که حالا 
حدس می زنم خواهرزاده ام نسرین است. احتمالا 
خواستگار نسرین او را فریب داده و مجبورش کرده 
که با هم نقشه این سرقت را اجرا کنند. با اظهارات 
دختر جوان، به دســتور قاضی تقی زاده، بازپرس 
شعبه پنجم دادســرای ویژه سرقت سارقان آشنا 
دستگیر شدند. همه شواهد و مدارک نشان می داد 
که آنها دست به سرقت زده اند، اما هردو منکر شدند.

 دختر جوان گفت: فرهاد، خواســتگارم کارگردان 
فیلم های مستند است. ما از جریان سرقت بی خبریم. 

احتمالا دختر و پســری که به خانه خالــه و مادربزرگم 
دستبرد زده اند شباهت ظاهری به من و خواستگارم دارند.

خواستگار این دختر هم که کارگردان فیلم های مستند در 
شهرستان است، تحت بازجویی قرار گرفت و او هم منکر 
سرقت شد. با وجود این، 2متهم با قرار قانونی بازداشت 

شده اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

آن سوی مرز

دادسرا

داخلی

 کشفیات شگفت انگیز
پلیس امنیت اقتصادی 

مأموران پلیس امنیت 
اقتصــادی فراجــا با 
اجــرای هجدهمیــن 
مرحله از طرح مبارزه 
با قاچاق سوخت بیش 
از 7میلیــون لیتر انواع 
فرآورده هــای نفتــی 
کشــف و 757دستگاه 
خــودروی  شــوتی را 

توقیف کردند. به گزارش همشــهری، ســردار حســین 
رحیمــی، رئیس پلیــس امنیت اقتصــادی فراجا گفت: 
به منظــور جلوگیــری از قاچاق ســوخت و برخــورد با 
قاچاقچیان ســرمایه های ملی، هجدهمین مرحله طرح 
سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت مبارزه با قاچاق 

سوخت مصرف کنندگان عمده و جزء در کشور اجرا شد.
وی با اشاره به کشف بیش از 7میلیون و 94هزار لیتر انواع 
فرآورده های نفتی قاچاق در اجرای این طرح 3روزه اعلام 
کرد: در نتیجه اجرای این طرح عــلاوه بر فرآورده های 
ســوختی مقادیر معتنابهی انواع کالای قاچاق از قبیل 
275تن انواع کالای اساسی و ضروری از قبیل گندم، آرد، 
برنج، روغن خوراکی، شکر و فرآورده های گوشتی کشف 
شد. سردار رحیمی با اشاره به تشکیل 1247پرونده برای 
متهمان دستگیرشــده در این طرح گفت: در این طرح 
757دستگاه خودروی شــوتی و 238دستگاه خودرو ی 

قاچاق بر توقیف شد.

مرگ شرور گروگانگیر

شرور تحت تعقیب در تازه ترین جرمی که مرتکب شد جوانی 
را گروگان گرفت، اما این گروگانگیری به قیمت جان خودش 
تمام شد. به گزارش همشهری، چند روز پیش، مأموران پلیس 
فیروزآباد در استان فارس باخبر شدند که فرد شروری که از 
چند سال قبل تحت تعقیب پلیس بود به شهر بازگشته و جوانی 
را گروگان گرفته است. گروگانگیری در کمربندی فیروزآباد رخ 
داده بود و مرد شرور با تهدید اسلحه جوان 24ساله  ای را ربوده 
و سوار ماشینش کرده بود و قصد داشت به سرعت از شهر خارج 
شود. تیم گشــت پلیس که در آن حوالی بود، به سرعت وارد 
عمل شد و با حضور در محل حادثه خودروی شرور گروگانگیر 
را شناسایی کرد. مأموران به این فرد دستور ایست دادند و او به 
محض مشاهده پلیس، گروگانش را رها و شروع به تیراندازی 
به  سوی مأموران کرد. تیراندازی مرد شرور در شرایطی انجام 
می شد که خودرو های عبوری توقف کرده بودند و هر لحظه 
احتمال داشت برای مردم خطر ایجاد شــود. در این شرایط 
مأموران پلیس با رعایت قانون به کار گیری ســلاح شروع به 
تیراندازی به  ســوی مرد شــرور کردند و او را از پا درآوردند. 
سرهنگ مهدی جوکار، فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان این 
خبر گفت: خودرویی که مرد شرور سوار آن بود مسروقه بود و 

در بازرسی آن یک قبضه کلت کمری و وینچستر کشف شد.

جاسازی 3کیلو شیشه در بسته پستی
قاچاقچیان مواد مخدر با جاســازی 3کیلو شیشــه در بسته 
پستی قصد قاچاق این محموله به خارج از کشور را داشتند 
اما با هوشــیاری مأموران پلیس فرودگاه نقشه شــان نقش 
برآب شد. به گزارش همشهری، مأموران پلیس فرودگاه امام 
خمینی در جریان بررسی بسته های پستی در پایانه هوشمند 
بار به بســته ای که به ظاهر در آن ظروف سفالی قرار داشت 
مشکوک شدند و به بررســی محتویات داخل آن پرداختند. 
در جریان این بازرســی معلوم شــد که در این بسته به طرز 
ماهرانه ای مقدار زیادی شیشه جاسازی شده و فرستنده قصد 
قاچاق این محموله به یکی از کشــورهای خارجی را داشته 
است. سردار رضا بنی اسدی فر، فرمانده یگان های انتظامی و 
حفاظتی فراجا در این باره گفت:  همکارانم در پلیس مبارزه با 
مواد مخدر فرودگاه امام خمینی )ره( در موقعیت پایانه هوشمند 
بار، هنگام کنترل و بازرسی مرسولات پستی به خارج از کشور، 
به یک محموله حاوی ظروف ســفالی درخصوص احتمال 
حمل و جاسازی مواد مخدر، مظنون شدند. با هماهنگی های 
انجام شده و کسب دستور مرجع قضایی، همکاران اقدام به 
بازگشایی و بررسی دقیق بار کردند. در بررسی های دقیق از 
این محموله، مقدار 3کیلو و 190گرم مواد مخدر صنعتی از 
نوع شیشه که به طرز بسیار ماهرانه ای در قالب و شکل ظروف 
سفالی در آمده بود، کشف شد. به گفته وی با تشکیل پرونده ای 

تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

»یک روز به زندگی تو پایان می دهم«. این پیامکی بود 
که قاتل به موبایل مقتول فرستاد و همین سرنخی 

شد برای دستگیری او.
به گزارش همشهری، بامداد نوزدهم آبان ماه به 
قاضی محسن اختیاری، بازپرس جنایی تهران 
خبر رســید که جوانی در پارکی در ستارخان 
به قتل رسیده اســت. بررسی ها نشــان می داد که 
مقتول در اتاقک نگهبانی پارک بــوده که 2 مرد نقابدار وارد 
آنجا شده اند و وی را با چاقو به قتل رسانده اند. نگهبان پارک 
می گفت که مقتول دوستش بوده و برای دیدن او آمده بوده که 
این اتفاق افتاده است. شواهد نشان می داد که عاملان جنایت 
مقتول را می شناخته اند و با او خصومت داشته اند. تحقیقات 
برای شناسایی آنها ادامه داشت تا اینکه در بررسی پیامک های 
مقتول،  سرنخی مهم به دست آمد. فردی ناشناس به مقتول 
پیامک زده بود: »به زودی به زندگی تو پایان می دهم«. با این 
سرنخ معلوم شد که فرستنده پیامک پسری به نام فربد است که 
در پارک  دکه دارد و سیگار و مواد غذایی می فروشد. او دستگیر 
شــد و در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد و گفت که پشیمان 
است. فربد که جوانی 30ساله اســت در گفت وگویی می گوید 
که قصد جنایت نداشته و فقط می خواسته مقتول را بترساند. 

گفت وگو با او را بخوانید.
مقتول را می شناختی؟

او دوست نگهبان پارک بود که تقریبا هرروز برای دیدن دوستش 
به اتاقک نگهبانی در پارک می آمد. اما رابطه اش اصلا با من خوب 
نبود. نمی دانم چرا اما از من بدش می آمد و مدام دوست داشت 
برایم پاپوش درست کند تا من بساطم را جمع کنم و از پارک بروم.

چرا چنین احساسی نسبت به تو داشت؟
نمی دانم. می گفت همیشه آدم دور خودت جمع می کنی. حتی 
یک بار هم عمدا به وسایل من لگد زد. اعتراض که کردم فحاشی 
کرد. درواقع می خواست قلدربازی دربیاورد. بعد از آن هم مدام 
مأموران به پارک می آمدند و وســایلم را می گشتند. می گفتند 
فردی گزارش داده در وســایل شــما مواد مخدر وجود دارد. اما 

اینطور نبود. او مدام در پی اذیت کردن من بود.
و به همین دلایل او را کشتی؟

اگر بگویم به هیــچ عنوان قصد گرفتن جانش را نداشــتم، باور 
می کنید؟ می خواستم او را گوشمالی بدهم تا زخمی بشود و یک 
مدتی پایش را در پارک نگذارد. درواقع بترســد و به جای اینکه 
من بساطم را جمع کنم و بروم،  او برود اما او جانش را از دست داد.
تو اما با ارسال پیامک،  او را تهدید به قتل کرده 

بودی؟

منظورم قتل نبود. می خواســتم او را بترسانم. باور کنید راست 
می گویم.

ظاهرا در جنایت همدست هم داشته ای؟
درست است. دوستم بود. آتش کینه ای که علیه مقتول در دلم 
روشن شده بود، شب هالووین خارجی ها شعله ورتر شد. آن شب 
یکی از آشنایانمان که زنی جوان بود کنارم آمد تا صورت بچه ها 
را نقاشی کند. آن شب افراد زیادی به پارک آمده بودند. زن جوان 
صورت هایشان را نقاشی می کرد که همان لحظه،  مقتول رسید. 
او گیر داد به زن جوان و به من می گفت بساط خودت کم بود،  یک 
نفر دیگر اضافه شد. می گفت باعث شلوغی و ازدحام شده اید. این 

اتفاق موجب شد تا من نقشه انتقام جویی بکشم.
برگردیم به روز حادثه، از آن روز بگو؟

به دوستم زنگ زدم و گفتم بیا پیش من. او هم خودش را رساند. 
به دوستم گفتم باید یک نفر را گوشمالی بدهیم که او هم قبول 
کرد. وقتی مقتول رسید و به اتاقک نگهبانی رفت، من و دوستم به 
سمت او هجوم بردیم. البته از قبل ماسک ترسناک هم زده بودیم 
تا چهره مان مشخص نشود. دوستم با چوب به مقتول و دوستش 
ضربه زد و من هم با قمه چنــد ضربه به مقتول زدم اما فکرش را 
نمی کردم او جانش را از دست بدهد. آرزویم این است که زمان به 

عقب برمی گشت و من هرگز چنین نقشه ای را اجرا نمی کردم.

اهدای 
عضو

زنی که 3سال پیش به دنبال 
مرگ مغــزی خواهرش، با 
اهــدای اعضــای بــدن او 
موافقت کرده بود، این بار پای رضایتنامه ای 
را امضا کرد که به پزشــکان اجــازه می داد 
اعضای بدن پســرش را به بیماران نیازمند 

پیوند بزنند.
به گزارش همشهری، چند روز پیش بود که 
پسر 21ســاله ای که دچار نارسایی تنفسی 
شده بود به بیمارستانی در کرج منتقل شد. 
او علی فاطمی نام داشــت و پزشکان همه 
تلاش شان را برای نجات او کردند اما وی دچار 
مرگ مغزی شد و این در شرایطی بود که با 
اهدای اعضای بدنش می شــد به چند بیمار 

نیازمند، فرصت زندگی دوباره داد.
رضا فاطمــی، بــرادر علی به همشــهری 
می گوید: 3ســال پیش علــی به خاطر یک 
تصادف، قطع نخاع و ویلچرنشین شد. برای 
درمانش خیلی تلاش کردیــم اما علاجی 
برایش پیدا نشــد. در این چند ســال او از 
لحاظ روحی خیلی حالش بد بود. با اینکه در 
کنار من به شغل آزاد مشغول بود اما تحمل 
نشستن روی ویلچر را نداشت. تا اینکه این 
اتفاق تلخ برایش افتاد و او برای همیشــه ما 

را ترک کرد.
او درباره روز حادثه توضیح می دهد: آن روز 
علی را به آرایشگاه بردم و به او گفتم که بعد 

از تمام شدن کارش با من تماس بگیرد تا او را 
به خانه ببرم. اما او به من زنگ نزد و حتی در 
موعد مقرر نیز به خانه نیامد. به همین دلیل 
نگران شدم و با او تماس گرفتم. وقتی جواب 
تلفن را داد، خیالم راحت شــد. به او گفتم: 
کجایی؟ و جــواب داد که »حالم خوب نبود 

و آمدم پارک.«
او ادامه می دهد: بلافاصله به پارک محله مان 
رفتم تا او را به خانه ببرم. متوجه شــدم که 
حالش خوب نیست، اما چون با این حالش 
آشنا بودم، پیگیرش نشدم. به خانه رفتیم و با 
مادر و خواهرم شام خوردیم و علی به اتاقش 
رفت. فاطمی می گوید: یک ساعت بعد برای 
سرکشی به علی به اتاقش رفتم، دیدم خواب 
است اما متوجه شدم به طرز عجیبی نفس 
می کشد و اوضاع عادی نیســت. خواستم 
او را بیــدار کنم اما دیدم بیدار نمی شــود و 
بیهوش شده است. برادر علی ادامه می دهد: 
بلافاصله او را به بیمارستان امام حسین در 
محمدشهر کرج بردیم. پزشکان بالای سرش 
آمدند و معالجه اش را آغاز کردند. او 3روز در 
بیمارستان بود و هوشیاری پایینی داشت. تا 
اینکه پزشــکان گفتند  او به کما رفته است. 
علی 10روز در کما بود و بعد از آن پزشکان 
به ما اعــلام کردند که او به دلیل نارســایی 
تنفسی دچار مرگ مغزی شده و فقط قلبش 

ضربان دارد. 

2  اهدای عضو در یک خانواده

مـغزی  مـــرگ 
عـــلی شــوک 
بزرگی بــه خانــواده او وارد کرد. 
پزشــکان به آنها گفتند که انتظار 
فایده ای ندارد و علی را برنمی گرداند، 
اما اهدای اعضای بــدن او می تواند 
چند نفر را به زندگــی برگرداند. با   
اینکه مرگ علی ضربه ســختی به 
آنهــا زده بــود، با رضایــت قلبی 
 تصمیــم گرفتنــد که ایــن کار را

انجام دهند.
برادر علی می گوید: مــن با مادر و 
خواهرم صحبت کردم. البته مادرم 
با این اتفاق آشــنا بود. 3سال پیش 
خالــه ام نیز به دلیل ســکته، دچار 
مرگ مغزی شد که با موافقت اعضای 
خانواده اش اعضــای بدنش را اهدا 
کردند. به این دلیل مادرم با این ماجرا 
موافق بود و اهدای اعضای پسرش را 

پذیرفت.
او می گوید: ما برای رضای خدا و اینکه 
افراد دیگری فرصت زندگی داشته 

باشند، این کار را کردیم. الان می دانیم که تکه ای از وجود علی هنوز در این دنیا در حال نفس 
کشیدن و فعالیت است و همین مسئله ما را خوشحال می کند. رضا ادامه می دهد: ما با اینکه 
بعد از تصادف علی، برای تامین مخارج بیمارســتان، مشکلات مالی زیادی پیدا کردیم اما 
برای شادی روح علی، اعضای بدنش را اهدا کردیم. با موافقت این خانواده، پیکر پسر جوان 

به بیمارستان سینا منتقل و اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا شد.

اهدای عضومکث

در ادامه این جلسه، قاضی به ارائه توضیحاتی درباره اظهارات متهم 
پرداخت و گفت:  اسناد مالی شــرکت های گروه دبش توسط هیأت 
کارشناسان دادگســتری در امور حسابرسی و مالی بررسی شــده است. میزان فروش 
محصولات درصورت های مالی ثبت شده در خود شرکت که به ازای آن ارز دریافت کرده 
بسیار بیشتر از میزانی است که هیأت کارشناسی دادگستری در بررسی اسناد مالی موجود 
به دست آورده است؛ بنابراین آمار و ارقامی که متهم ردیف اول درخصوص حوزه فعالیت، 
حجم گردش مالی شرکت و حجم فعالیت شــرکت مطرح کرده، با نظر هیأت کارشناسی 
متفاوت است. یکی از کار هایی که در پرونده انجام شده، بررسی وضعیت مالی گروه دبش 
است. هیأت کارشناسان رسمی دادگستری موجودی ثبت شده کل اموال و دارایی های 
شرکت های گروه دبش در مورخ 3۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ و ارزش ماشین آلات و تاسیسات 
کارخانه ها را بررسی و ارزشگذاری کرده است. در نهایت ختم جلسه اعلام شد و قرار است 

رسیدگی به این پرونده در این هفته ادامه پیدا کند.

ضدو نقیض گویی های متهمنکته

پیامکی که راز قاتل را فاش کرد

رســیدگی به پرونده جنجالی چای دبش در 
دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرائم 
اخلالگران کلان و عمــده در نظام اقتصادی 
همچنان ادامه دارد و در چهارمین جلســه، 
نوبت به متهم اصلی این پرونده رســید تا در 
برابر اتهامات ســنگینی که به او وارد شده از 

خود دفاع کند.
به گزارش همشهری، جلســات رسیدگی به 
پرونده چای دبش از روز شــنبه این هفته در 
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی 
به جرائــم اخلالگران کلان و عمــده در نظام 
اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده آغاز شده 
است. در نخستین جلســه رسیدگی نماینده 
دادستان به دفاع از کیفرخواست 613صفحه ای 
پرونده پرداخت و جزئیات تخلفات انجام شده، 
روند تحقیقات و اتهامات متهمان را بازگو کرد. 
در 2جلسه بعدی، شماری از شاکیان پرونده 
یک به یک شکایت خود را مطرح کردند و روز 
گذشته در چهارمین جلســه محاکمه نوبت 
به متهم ردیــف اول پرونده رســید تا از خود 

دفاع کند.

جزئیات قاچاق عمده ارز

در ابتدای این جلسه قاضی پسندیده دستور داد 
تا نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور 
در جایگاه قرار گیرد و گزارش این ســازمان را 
قرائت کند. نماینده این سازمان گفت: موضوع 
اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور از گروه 

شرکت های دبش اخلال عمده و کلان در نظام 
اقتصادی، پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق 
عمده ارز، فروش ارز بــدون رعایت ضوابط و 
مقررات ارزی بانک مرکزی وعدم ایفای تعهدات 

ارزی است.

شکایت از بانک های متخلف

او در ادامه به شکایت از متهمان بانکی پرونده 
که تسهیلات را در اختیار چای دبش قرار داده 
بودند پرداخت و گفت:  شکایت سازمان بازرسی 
کل کشور از متهمان بانکی در رابطه با تسهیل 
و کمک به مدیرعامل شرکت های گروه دبش 
با وجودِ داشــتن تعهدات ارزی منقضی شده، 
عدم رعایت مقررات مربوط به گشایش اعتبارات 
اسنادی داخلی و میانی، عدم نظارت کافی بر 
مصرف تسهیلات و عدم رعایت مقررات مربوط 
به ذینفع، صدور مصوبات پرداخت تسهیلات و 
ایجاد تعهدات بدون اعتبارسنجی دقیق و تأیید 
ثبت سفارش ها به رقم تعهدات منقضی شده 

است. نماینده ســازمان بازرســی ادامه داد:  
کارشناســی بدون توجه به اعتبارســنجی 
دقیق، عدم بررسی چگونگی مصرف تسهیلات 
دریافتی، ظرفیت سنجی بیش از نیاز مشتری 
و عدم پیشــنهاد وثایق با درجه نقدشوندگی 

بالا، قاچاق سازمان یافته کالا از طریق اظهار 
اســناد جعلی گمرکی و واردات حجم عمده 
چای فاقد اســتاندارد، پولشویی و معاونت در 
پولشــویی و تحصیل مال نامشــروع ازجمله 
عناوین مجرمانه ای اســت که در گزارش های 

اختصاصی سازمان بازرسی ارائه شده است.

اولین دفاعیات متهم اصلی

با پایان اظهارات نماینده ســازمان بازرسی، 
 رئیس دادگاه بار دیگــر اتهامات متهم ردیف

 اول را به وی تفهیم کرد و از او خواست با قرار 
گرفتن در جایگاه به دفــاع از خود بپردازد. به 
این ترتیب مدیرعامل چــای دبش به عنوان 
متهم ردیف اول در جایگاه ایســتاد و درباره 
صورت هــای مالی گروه شــرکت های دبش 
توضیحاتی ارائه کرد و ضمــن دفاع از خود به 

سؤالات مطرح شده از سوی قاضی پاسخ داد.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

توقیف تویوتا با 59میلیون تومان خلافی 
وقتی یک دســتگاه خودروی تویوتا به  دلیل ســرعت غیرمجاز در آزادراه اصفهان - کاشان متوقف شد، اسرار 
تخلف های میلیونی راننده آن فاش شد. این خودرو به دلیل ارتکاب ۵۲۵ تخلف حادثه ساز و سرعت غیرمجاز 

در مجموع دارای جریمه ای بالغ بر ۵۹ میلیون تومان بود که توقیف شد.

کشف محموله بزرگ در عملیات مشترک پلیس تهران و شیراز 
۲37کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس فارس و پلیس مبارزه با مواد  مخدر تهران در شهر شیراز کشف 
شد. این محموله در یک منزل مسکونی در یکی از محله های شیراز نگهداری می شد و قرار بود به تهران قاچاق 

شود که مأموران آن را کشف و ۲قاچاقچی را دستگیر کردند.
انتظامی
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محاکمه متهمان پرونده چای دبش به ایستگاه چهارم رسید
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